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برگزیدگان جایزه جلال
 معرفی شدند

شــرق: برگزیدگان و شایســتگان تقدیر هشتمین  �
دوره جایزه ادبی «جلال آل احمد» معرفی شدند. 

در مراســم پایانی این جایزه کــه ۳۰ آبان در تالار 
وحدت برگزار شــد، در بخش رمان، «پاییز فصل آخر 
سال اســت» نوشته نسیم مرعشــی و «دختر لوتی» 
اثر شــهریار عباسی به صورت مشترک برگزیده شدند. 
در بخش مجموعه داســتان که برگزیده نداشت، «آیا 
بچه های خزانه رســتگار می شــوند» نوشته مهدی 
اســدزاده و «نگهبان تاریکی» نوشــته مجید قیصری 
تقدیر شــدند. همچنین در بخش نقد ادبی، دو کتاب 
«روایت شناســی کاربــردی» تألیف علی عباســی و 
«کلــک خیال انگیز» اثر ابوالفضل حــری مورد تقدیر 
قــرار گرفتند. این بخش هم برگزیده نداشــت. اما در 
بخش مســتندنگاری، «آب هرگز نمی میرد» نوشــته 
حمید حســام برگزیده و «تــو در قاهره خواهی مرد» 
نوشته حمیدرضا صدر شایسته تقدیر شد. نامزدهای 
جایــزه جلال در بخش هــای مختلف به این شــرح 
هســتند؛ نامزدهای رمان: پاییز فصل آخر سال است 
نوشته نسیم مرعشی، دختر لوتی اثر شهریار عباسی، 
در خواب دویدن از مریم حاجیلو، عاشــقی به سبک 
ون گوگ تألیف محمدرضا شرفی خبوشان و یاشماق 
به قلم نادر ســاعی ور، نامزدهای مجموعه داستان: 
آیا بچه های خزانه رســتگار می شــوند نوشته مهدی 
اســدزاده، بُزهایی از بلور نوشته علی چنگیزی، پُل ها 
نوشته احمد ابوالفتحی، سمفونی سه شنبه ها نوشته 
افســانه احمــدی و نگهبــان تاریکی نوشــته مجید 
قیصری، نامزدهای نقد ادبی: ادبیات انقلاب اسلامی 
و دفاع  مقــدس تألیف غلامرضا کافــی، بومی گرایی 
در ادبیــات منثور نوشــته مصطفی گرجــی و فائزه 
واعظ زاده، روایت شناسی کاربردی تألیف علی عباسی، 
کلک خیال انگیز اثــر ابوالفضل حری و نقد، تحلیل و 
تفســیر چند داســتان معتبر جهان نوشــته فتح االله 
بی نیاز، نامزدهای مســتندنگاری: آب هرگز نمی میرد 
نوشته حمید حسام، آمدیم خانه نبودید نوشته نسرین 
ظهیری، تو در قاهره خواهی مرد نوشــته حمیدرضا 
صدر، سفرنگاره نوشــته بهمن نامورمطلق و هدایت 

سوم به قلم سیدحمید سجادی منش. 

زیر آسمان فیروزه اي

شهرزاد و معمای شاه
 هردو جانسوزند اما... 

۱. ســریال «شــهرزاد» بعد از چهار قسمت که  �
در شــبکه نمایش خانگی توزیع شده، نشان داده 
که یک پروژه حساب شــده و باکیفیت اســت. این 
مهم نیست که شــما در مدیوم سینما کار کنید یا 
تلویزیون یا نمایش خانگی. مهم این است که بلد 
باشید قصه بگویید، زبان تصویر را خوب بشناسید 

و به فهم تماشاگرانتان احترام بگذارید. 
حســن فتحی در ۲۰ سال گذشــته چهار فیلم 
ســاخته و بیش از ۱۰ سریال تلویزیونی در کارنامه 
دارد کــه غالب آنهــا کیفیتی قابل توجــه دارند. 
فعالیــت فتحی در عرصه سریال ســازی نشــان 
می دهد او خود نیز این حوزه را به ســینما ترجیح 
می دهد و مخاطبان این مدیوم را خوب می شناسد. 
اما این نخســتین تجربه فتحــی در حوزه نمایش 
خانگی اســت. بازار نمایش خانگی البته از سویی 
آزادی های بیشتری نســبت به تلویزیون دارد و از 
سوی دیگر مستقیما متکی به پولی است که مردم 
بابت خرید دی وی دی هــای آن می دهند. بنابراین 
«کیفیــت» در چنین بــازاری می تواند تعیین کننده 

میزان موفقیت اثر باشد. 
بازی های خــوب، صحنه آرایی  با  «شــهرزاد» 
و کارگردانــی ســنجیده و قصــه پرانــرژی اش تا 
اینجــای کار یکی از بهترین آثار حســن فتحی و از 
بهترین های شــبکه نمایش خانگی است. فتحی 
کــه به تاریــخ معاصر، علاقه وافــری دارد تلاش 
کرده اســت در کنار قصه عاشــقانه ای که روایت 
می کند، بخش هایی از تاریخ یکصدسال گذشته را 

نیز نمایش دهد. 
ارائه  بازی های درخشــانی  بازیگران همگــی 
داده انــد، اما علی نصیریان چیز دیگری اســت. او 
آن قدر درســت و دقیق بازی می کند و آن قدر نگاه 
و حضور تأثیرگذاری دارد که روزهای اوج خود او 

را به یاد می آورد. 
یکــی از برکات این ســریال، بازســازی خیابان 
لاله زار شهرک ســینمایی، یادگار مرحوم حاتمی، 
اســت و ایــن بــه امتیــازات متعدد «شــهرزاد» 

می افزاید. 
شهرزاد تا اینجا، پروژه ای حرفه ای و استاندارد 
به نظر می رســد و این نکته را یادآوری می کند که 
اگر گروه تهیه و تولید بتواند بستر و زمینه مناسبی 
را بــرای کارگردان و تیم جلــو دوربین فراهم کند، 
بی شــک نتیجه کار، قابل قبول و استاندارد خواهد 

بود. 
۲. محمدرضــا ورزی، کارگردانی اســت که با 
ســاخت ســریال های تلویزیونی با موضوع تاریخ 
شــناخته  دوم  و  اول  پهلــوی  دوران  در  ایــران 
می شــود. در کارنامــه او ســه نکته برجســته تر 
می نمایــد؛ نخســت آنکــه تاریــخ را آنچنان که 
دوست دارد می نویسد و شــخصیت ها را آنچنان 
که خودش دلش می خواهد می سازد، دوم اینکه 
بســیار بد می نویســد و ضعیف می ســازد و سوم 

اینکه به شدت از او و آثارش حمایت می شود. 
در یکی، دو قســمتی که از ســر اتفــاق ناچار 
به تماشــای «معمای شــاه» شــدم، از این میزان 
ضعــف در دیالوگ نویســی، پرداخــت مبتدیانه و 
ســطحی شــخصیت های شناخته شــده تاریخی 
و کارگردانــی آماتوری به شــگفت آمــدم. انگار 
کــه گریم کــردن بازیگــران و شــبیه کردن آنها به 
شــخصیت های واقعی تاریخ، برای ســاختن یک 
ســریال تاریخی کفایت می کند و به مهر و هنرت 
دیگــری نیاز نیســت! دریــغ از یک بــازی خوب، 
دریغ از یک ســکانس جذاب، دریغ از یک دیالوگ 
درست ودرمان و افســوس بابت هزینه ای که پای 

چنین آثار بی کیفیت و کم ارزشی تلف می شود. 

یک اتفاق ساده
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 کیوان کثیریان

هنر

شــرق: کامران عدل در گردهمایی ای که به مناســبت 
ســالروز تولد شاعر تهران برگزار شد، پیشنهاد کرد برای 
زنده نگه داشــتن محمدعلی ســپانلو خانه او به کافه 

تبدیل شود. 
مراسم بزرگداشت محمدعلی ســپانلو در سالگرد 
تولد این شــاعر و مترجــم، جمعه ۲۹ آبــان در خانه 
هنرمنــدان ایــران برگــزار شــد. در طول ایــن برنامه، 
پرفورمنســی از نادر مشایخی و مهدی نادری در پشت 

پارچه ای سفید اجرا شد. 
مهدی اخوت از دوســتان ســپانلو گفــت: «امروز 
زادروز سپانلو است و هیچ علاقه ای به خواندن خطبه 
مرگ ندارم. من و ســپانلو خارج از ســال های آشنایی، 
رفیــق گرمابه و گلســتان بودیم و نزدیک ۲۶ ســال در 
یک جا زندگی کردیم و غم ها و شادی هایمان در یک جا 
بود. اکنون فکر نمی کنم در بین ما نیســت و هنوز هم 

با من است».
درادامــه امیــد روحانــی، منتقــد فیلــم و بازیگر 
تلویزیون، ســینما و تئاتر، به نســلی که ســپانلو در آن 
حضور داشــت، اشــاره کرد: «خیلی ها به تئوری نسل 
معتقد نیســتند اما واقعیت این است تشابهاتی در یک 
نسل اســت که آنها را شــبیه هم می کند. سپان، زاده 
نسلی است که منشأ خیلی از اتفاقات هنری و فرهنگی 
اســت و ما تئاتر، ســینما و فرهنگ خود را مدیون این 
نسل هستیم؛ نسلی که با کوشش های خودشان ما را با 
همه  مایه ها آشنا کردند. همه  آنها از یک دوره پرتلاطم 
دهه ۲۰ کودکی شان را گذراندند و تکمیل فرهنگی شان 

در بعد از مردادماه ۳۲ بود».
او درباره شــرایط آن گفت: «وقتی بســیاری از آنها 
از اوایــل دهه ۴۰ کار فرهنگی شــان را شــروع کردند، 
همه شان با یک  شوروشیدایی شــروع کردند که تقریبا 
هم زمان با آن شــور و شــیدایی دهه ۶۰ میلادی بود. 
ویژگی آن نســل، جامع الاطراف بودن این افراد است و 
بعد از فرونشستن این شــرایط، همه آنها از این دانش 
گسترده اســتفاده کردند. خصوصیت ســپانلو این بود 
که از این جامع الاطراف بودن اســتفاده کرد و ریشه ها 

را شناساند».
روحانــی افزود: «مــا ســپانلو را به عنوان شــاعر 
می شناســیم تســلطش بر ترانه و موســیقی شهری و 
ترانه های قدیمی و همچنین موســیقی درون اشــعار 
مثال زدنی بود و آنها را ازحفظ بود و به بسیاری از آنها 
با عمق نگاه می کرد. شعرهای سپانلو پختگی ای دارد 
که این پختگی ناشی از احاطه او بر شعر کهن است».

در بخش دیگری از این برنامه، سعدی گل بیانی به 
ارائه مقاله ای درباره شــعر سپانلو پرداخت و درادامه 

مدیا کاشــیگر، مترجم و نویســنده، که نتوانسته بود در 
مراســم حضور داشته باشــد، در یادداشتی که به نقل 
از او خوانده شــد، چنین عنوان کرد: «بــرای هریک از 
مــا وجهی از ســپان به یادماندنی تر اســت، برای یکی 
شــاعربودنش، برای دومی شــاعر تهران بودنش، برای 
ســومی جُنگ هایی کــه فراهم آورد، بــرای چهارمی 
ترجمه هایــش، برای پنجمی طنــز و خصلت بزمش، 
برای ششــمی... برای منی که متأســفانه امروز در این 
جمع نیســتم و باید پیامی بســنده کنم، ســپانلو همه 
اینها بود اما وجوه دیگری هم داشــت که از همان روز 
نخست آشــنایی مان شادمانه باعث شــگفتی ام شد و 
در همه سال های دوســتی مان بارها شادمانه شگفتی 

بیشترم را در پی داشت».
او در ادامه این متن گفت: «بیست واندی سال پیش 
بود. متنی نوشــته بودم و از تلاشــی یاد کرده بودم که 
۲۰ سال زودتر سپان و آلن لانس کرده بودند: جنگی به 
زبان فرانسوی از شــاعران نوپرداز ایرانی. همان روزی 
که نوشــته ام درآمد، سپان به من زنگ زد و برای همان 
شب قرار گذاشت. به خانه اش رفتم. به هرچه پرسش 
داشــتم، بی دریغ پاسخ گفت و دوســتی مان آغاز شد؛ 
دوســتی ای که در ســال های بعد ما را هم به شهرها 
و منطقه های بســیاری در ایران برد؛ هم برای معرفی 
شعر و شاعران فرانسوی و هم به شهرهای بسیاری در 
فرانســه برای معرفی شعر و شاعران ایرانی و در همه 
این سال ها دیدم چگونه همان گونه که درهای خانه و 
دانشش را به سادگی بر من غریبه گشوده بود، روی هر 

جوینده دانش دیگری می گشاید».
او در خاتمه یادداشــتش درباره ســپانلو گفت: «با 

مرگ ســپان فقط تهران نبود که شــاعرش را از دست 
داد. انســانی نیــز از میان مــان رفت کــه اگرچه هرگز 
ناسیونالیســت نبود، اما هرگز یــادش نمی رفت ایرانی 
است و میهمان دوســتی  فرهنگی و ادبی ایرانی را نیز 

درهرکجا نشان می داد».
پــس از آن جمال اوبشــو، رایزن فرهنگی ســفارت 
فرانســه در تهران، با اینکه سفیر فرانســه در تهران بنا 
بر ضرورت در فرانســه حضور دارد و او به جای ســفیر 
در مراســم شــرکت کــرده بــود، گفت: «ســفیر از من 
خواســتند به نمایندگی از ایشــان احترامی را که مردم 
فرانسه برای شخصیت این چهره والای ایران و فرانسه 
دارند، ابراز کنم. ســپانلو شاعر، منتقد و مترجمی است 
که از جهــات مختلف به نظرم استثناســت؛ چه از نظر 
اصالت آثارش و چه به واسطه روحیه ای که آن را مزین 
می کند. به زمــان حال صحبت می کنم، به راســتی که 
خالقان با آثار و اندیشه شان فراتر از وجود فیزیکی  شأن 
بــه حیات خــود ادامه می دهند و حضور ما مشــخصا 
نشــان دهنده به روزبودن آثار سپانلو اســت». او افزود: 
«سپانلو به عنوان عضوی از نســل مبارزه و مقاومت با 
چاپ مجموعه های متعددی از اشعارش ازجمله آه... 
بیابان در ســال شصت وســه میلادی، تا آخرین آثارش 
ازجمله «تبعید در وطن» و «قایق سواری در تهران» به 
شناساندن ادبیات فارسی به صورت جدی کمک شایانی 
می کند. مــن درباره میراث برجای مانــده از او صحبت 
کردم، اما باید به شــجاعت ســپانلو و وفاداری اش در 

انتخاب هایش هم اشاره کنم که او را متمایز می کند».
سخنران بعدی این مراســم کامران عدل، عکاسی 
بود که در ابتدای صحبت هایش با بیان اینکه نه شاعر 

است نه متخصص شعر، گفت: «اولین بار مدیا کاشیگر، 
ســپانلو را به خانه ام آورد و آن شب با صدای خنده او 
آشنا شدم؛ صدایی که هیچ وقت آن را فراموش نکردم. 
دیشــب اتفاقی افتاد که مجبور شدم متن دیگری برای 
ســخنرانی در اینجا بنویســم و یادآوری کنم مشکل ما 

کجاست».
او سپس به ذکر روایتی از درگذشت شهریار عدل که 
یکی از باستان شناســان مطرح ایرانی است، پرداخت: 
«بردارم چهار ماه قبل فوت کرد. همان شب از یونسکو 
به من زنگ زدند و گفتند باید او را در هرکجای محوطه 
بایزید بســطامی که می گویید، دفن کنیــم. برای اینکه 
ببینم چقدر جدی هســتند گفتم باید در ۱۰سانتی متری 
مقبــره او برادرم را دفن کنند و آنها گفتند می توانند در 
فاصله پنج متری این کار را انجام دهند اما اداره میراث 
گفت این امکان وجود ندارد و باید ثبت شود و... وقتی 
گفتم خود یونسکو این پیشنهاد را داده است، آنها پنج 
مــکان را در این محوطه پیشــنهاد کردنــد که بهترین 

مکان در نزدیکی توالت عمومی بود».
او در شــرح این ماجرا اظهار کرد: «بعد از آن به من 
گفتند او را در برج طغرل دفن می کنند اما باید در هیأت 
دولت تصمیم گیری شود که این موضوع رد شد. صبح 
روز تشــییع پیکرش که از مقابل موزه ایران باستان بود، 
همه شروع به تعریف از کارهایش کردند تا اینکه نوبت 
به من رســید. من گفتم الان بگویید برادرم را کجا چال 
کنم؟ شهریار نوه خواجه عبداالله انصاری در هرات است 
و اگــر اجازه ندهید، او را به هــرات می برم. مجلس به 
هــم ریخت و موقعیت ها عوض شــد. گفتند همه چیز 
درســت می شــود و حتی برایش موزه درست می کنیم 
و... هفته پیش که درباره تبدیل خانه شــهریار عدل به 
موزه صحبت می کردم گفتند سازمانی که قرار بود خانه 

را بخرد، پول ندارد و فرش را از زیر پای ما کشیدند».
عدل ســپس موضوع را به خانه ســپانلو ربط داد: 
«من درباره خانه ســپانلو هم پرس وجو کردم و گفتند 
قرار بوده موزه شــود. همه اینها حرف اســت. کســی 
به این مســائل اهمیت نمی دهد. خانه سپانلو خرجی 
نــدارد کــه بخواهد به موزه تبدیل شــود. ســپانلو نه 
به عنوان یک شــاعر بلکه به عنوان یکی از سمبل های 
ایــن مملکت اســت. از وقتــي صادق هدایــت برای 
کافه رفتنــش محبوب شــده، می توان ایــن موضوع را 
در مورد ســپانلو هم تعمیم داد. چــرا خانه او را کافه 

نکنیم؟ لااقل یادش همیشه میان ما خواهد بود».
بهرام دبیری هم از دیگر ســخنران هایی بود که در 
مراسم حضور نداشــت و در پایان عبدالعلی عظیمی 

هم درباره سپانلو صحبت کرد. 

اعتراض خانواده شهدا 
به دبیری «آفریده»

شرق: محمد آفریده به عنوان دبیر جشنواره فیلم  �
«روح االله» توســط شورای سیاســت گذاری جشنواره 
انتخاب شــد، اما اعتراض های فراوان به این انتخاب 
شــدت گرفته اســت آن قدر که جمعــی از خانواده 
محترم شــهدا و ایثارگران در نامــه ای به انتخاب او 
انتقــاد کردند. متن کامل این نامه به نقل از «فارس» 
به  این گونه اســت: ملت شریف و شــهیدپرور ایران! 
در یادهای ما خانواده شــهدا، امــام عزیز با لبخندی 
زیبا به روی لبانش و چشــمانی نافذ بر یادهای ما و 
دستان گرمش بر ســر فرزندان آن شهدا جای گرفته 
اســت. امام عزیز آنقدر به یــاد خانواده ها و فرزندان 
شــهدا بود، که در ســال ۱۳۵۸ فرمان تأسیس بنیاد 
شــهید را صادر نمود. یعنی حدود یک ســال پس از 
انقلاب آن را بســیار مهم دانست. حال چگونه است 
فردی که در کارنامه هنری اش فیلم هایی ضدشــهدا 
و خانواده ایشــان است، کسی که مشــاور رسانه ای 
اصحاب فتنه بوده اســت، کســی که دنیای غرب از 
او دفــاع می کنند و بودجه هایشــان را به دســت او 
می سپارند تا دســتان شــیطانی آنان در مملکت ما 
نفوذ کنند، مســئولیتی فرهنگی- هنری آن هم مزین 
به نام معمار انقلاب اســلامی – امام خمینی(ره) را 
می گیرد. آیا حمایت هــای همه جانبه محمد آفریده 
(مدیر سایه نشــین مرکز گسترش ســینمای مستند و 
تجربی) از فیلم های شهبانوپسند و طاغوتی (خاطره 
نی آوران، چنارستان و فیلم های تقبیح شده همخانه، 
فصل باران های موســمی، ازدواج موقت، تهران انار 
ندارد و...) با محوریــت تحقیر و توهین به فرهنگ و 
سنت اســلامی - ایرانی و تمام اقشــار جامعه برای 
شناســایی خط وربط وی با جریان نفوذ بر مســئولان 
نظام - اعم از دستگاه های فرهنگی و امنیتی پوشیده 
اســت!؟ اما ســؤال اساســی که دلســوختگان امام 
و انقــلاب را بیش از هرچیز به خود مشــغول کرده 
اســت، این بود که آیا واقعا موسســه تنظیم و نشــر 
آثــار امام خمینی(ره) تهیه کننده فیلم موهن به امام 
تحت عنوان «یک خانواده محترم» را نمی شناسند!؟ 
و چرا شــورای سیاســت گذاری این جشنواره از میان 
تعداد بی شمار عاشقان حضرت امام خمینی(ره) در 
سینمای ایران، باید فردی را که در کارنامه اش چندین 
فیلم نامناسب که سرشــار از توهین به امام و اسلام 
و خانواده شــهدا اســت را انتخاب بکنند!؟ در پایان، 
ضمن تأســف از ذکر واقعه شومی از موسسه تنظیم 
و نشــر آثار امام خمینی(ره) تقاضا داریم نســبت به 

اصلاح این اتفاق تجدیدنظر جدی داشته باشند».

پرده نقره اي

شــرق: موزه هنرهــای معاصــر تهران بــا همــکاری «بانک 
گردشــگری» و «بنیاد فریده لاشایی»، نمایشــگاهی را با عنوان 
«در جســت وجوی گمشــده: فریده لاشــایی» عصر جمعه ۲۹ 
آبــان با حضــور وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی و رئیس گروه 
مالی گردشــگری برگــزار کرد. به گــزارش روابط عمومی بانک 
گردشگری، در این نمایشــگاه که تمام موزه هنرهای معاصر را 
در اختیــار دارد، آثاری از دوره های مختلف لاشــایی به نمایش 

درآمده است. 
در این مراســم علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی، 

ضمــن قدردانــی از همراهی و حمایت های بانک گردشــگری 
در برگزاری این نمایشــگاه، حضور جدی فعــالان اقتصادی را 
در حوزه فرهنگ و هنر لازمه توســعه و پیشرفت در این بخش 

عنوان کرد. 
موزه هنرهای معاصر در این نمایشــگاه به صورت انفرادی 
به بررســی آثار فریده لاشــایی پرداختــه و مهم ترین آثار وی را 
از سراســر دنیا جمع آوری کرده و تا هفتم اســفندماه ۱۳۹۴ به 
نمایــش درخواهــد آورد و دبیری این نمایشــگاه را به صورت 
هم زمــان جرمانــو چلانت و فریــار جواهریان برعهــده دارند. 

فریده لاشــایی نقاش نوگرا، نویسنده و مترجم ایرانی بود که او 
را به پرده های انتزاعی معاصرش می شناســند. مهم ترین کتاب 
او رمان شــال بامو اســت و از دیگر آثارش می توان به ترجمه 

نجواهای شبانه ناتالیا گینزبورگ اشاره کرد. 
وی ششم اسفند ۱۳۹۱، در پی یک دوره طولانی بیماری و به 
خاطر ابتلا به ســرطان در ۶۸ سالگی درگذشت. قابل ذکر است 
در این نمایشگاه علاوه بر نمایش آثار فریده لاشایی، آثار منتخب 
جمعــی از هنرمندان جهــان از جمله (جاکومنتی، جکســون 

پولاک، سهراب سپهری و...) به نمایش درآمده است. 

خبر ویژه

موزه هنرهای معاصر با همکاری بانک گردشگری برگزار کرد
نمایش منتخبى از آثار «فریده لاشایى»

دســت بافته هاي عشــایري میهمان یك گالري هنري در ایران شــدند. 
پرویز تناولي که گفته خودش ایران را جزء کشــورهایي مي داند که هنرهاي 
عامیانه اش یکي از غني ترین هاست، این بار به سراغ بخش دیگري از فرهنگ 
ایرانــي رفت و با رونمایي از کتاب «نمکدان» خواســتار حفظ میراث ایراني 

شد.
مراســم رونمایی از کتاب  «نمکدان»، اثر پرویز تناولي هم زمان با آغاز به 

کار گالري آرت لان ژ عصر جمعه، ۲۹ آبان برگزار شد.
در ابتداي این مراســم محمودرضا بهمن پور، مدیر نشــر نظر که انتشار 
کتاب تازه تناولی را برعهده داشــته است، گفت:« نشر نظر در سه سال اخیر 
هرســاله یک کتاب از پرویز تناولی را منتشــر کرده اســت اما ما همواره از 
فعالیت های این هنرمند عقب بوده ایم چراکه او به طور جدی و تمام وقت 
مشــغول تدوین کتاب هایی بود که برخی از آنها را به مرحله چاپ و نشــر 

رسانده و برخی دیگر از کتاب هایش تجدیدچاپ شده است».
علیرضا سمیع آذر، مدرس و کارشناس هنر، نیز با تشکر از مریم گودرزي 
بــراي برگزاري این مراســم، به دو کتاب پرویز تناولی بــا عنوان «مقدمه ای 
بــر تاریــخ گرافیــک در ایــران» و «نمکدان»  اشــاره و اظهــار کرد:«کتاب 
نمکدان شــامل دســت بافته های عشــایر و روســتاییان ایران است، هنری 
نائیو و اصیل که عمدتا به دســت زنان انجام می شد. آقای تناولی را بیشتر 
به عنوان مجسمه ســاز می شناســیم اما او میراث بــزرگ دیگری هم دارد و 
آن مجموعه هایی اســت که او در طول سالیان از دست بافته های عشایری، 

قفل ها، کلیدها، گبه ها و... گردآوري کرده است».
ســمیع آذر در توصیف ارزش این آثار عنوان کرد:« این احجام که زمانی 
شــکل کاربردی داشــته اســت، اکنون مجموعه نفیســی از میراث هنری 
ما را تشــکیل می دهد و پرویــز تناولی با گردآوری این مجموعه ارزشــمند 
به نوعی در این زمینه فرهنگ ســازی کرده است چراکه این آثار در کنار هم 
حامل شــکل توسعه یافته ای از یک فرهنگ اســت که ارزش های بصری و 

زیبایی شناختی را در اشیای ساده و کاربردی متبلور کرده».

او در مورد کتاب «مقدمه اي بر تاریخ گرافیك ایران» نیز گفت:« این کتاب 
نشــان می دهد متن در ایران تنها حاوی نشانه های معنادار نبود و از زیبایی 
بصــری هم بهره مند بود و این یعنی ما بــه جلوه بصری یک پیام نیز توجه 
داشــته ایم و بنابراین گرافیک در کشــور ما یک پدیده غربی نبود که از قرن 
بیستم آغاز شود بلکه قرن ها پیش از آن هنر صفحه آرایی و کتابت در ایران 

آکنده از درک زیبایی شناختی بود».
پس از آن نوبت تناولي بود که در مورد دلیل گردآوري آثاري از هنرهاي 
ســنتي ایران گفت: «بخشــی از وقتم را صرف مجسمه هایم می کنم که از 
این بابت خوشــحالم اما بخش دیگری از وقتم را صرف کارهای پژوهشی 
می کنم چراکه اگر من انجام ندهم چه کســی آنهــا را انجام خواهد داد؟ 
بسیاری از هنرهای ســنتی و معماری ما شامل فرش های صفویه، کاخ ها، 
مســاجد و... به ثبت رســیده اســت اما هیچ کس به هنرهــای عامیانه ما 
توجهی نشان نداده است. هنرهای عامیانه همان هنرهایی است که مردم 
عادی با ذوق و ســلیقه خود انجــام می دادند. اگر ما این آثار را جمع آوری 
نکنیم چه کســی باید جمع آوری کند؛ آثاری کــه مجموعه داران اروپایی  و 

آمریکایی  بســیار به آن توجــه کرده  اند اما در ایران توجهی به آنها نشــده 
است».

این مجسمه ساز ایراني افزود:«این آثار در زمان خود کاربردی بودند مثل 
قفل ها، اما اکنون کســی چنین آثاری را تولید نمی کند و شــهر از قفل های 
چینی پر شده است، بنابراین اکنون باید با دید هنری به این دست ساخته ها 
نگاه و از آنها حفاظت کرد.  ایران در زمینه هنرهای عامیانه غنی ترین کشور 
دنیاســت و مردم کشــور ما به هرچه دســت زده و تولید کرده اند؛ از لوازم 
آشــپزخانه گرفته تا ابزار پیاده روی، جهانگردی، ســلاح و... همه ردپایی از 
هنــر دارند و صرفا یک شــیء کاربردی نبوده اند، هنرمنــدان نیز از این آثار 

الهام می گرفتند».
تناولی درباره کتاب «نمکدان» نیز ابراز کرد:« هر یک از این نمکدان ها با 
دیگری متفاوت است و هر زنی برای بافت این نمکدان ها نقوش و رنگ های 
موردعلاقــه خودش را به کار برده اســت، بنابراین هیچ یک شــبیه دیگری 
نیست. اما این دست بافته ها تاکنون در ایران مورد توجه قرار نگرفته است و 
گاه نیز با نگاهی تحقیرآمیز، به آنها جل و پلاس اطلاق می کردند درحالی که 
خارجی ها به این دســت بافته ها ارج می گذارنــد، به همین دلیل فکر کردم 
حیف است که ایرانی ها این دست بافته ها را نشناسند اگرچه تاکنون چندین 
جلد کتاب درباره دســت بافته های عشــایری از جمله گبه چاپ کرده ام اما 
تصمیــم دارم که هر یک از این دســت بافته ها را نظیر خورجین، ســفره ها، 

نمکدان و... به طور جداگانه در قالب کتاب منتشر کنم».
او در پاســخ به ســؤال یکي از خبرنگاران در مورد انتشــار کتاب هایش 
در فضایي که ســرانه مطالعه کم اســت، چنین پاســخ داد: «خوشــحالم 
که کشــور شــعر و ادبیاتیم و ســالی چندین کتاب در زمینه شعر و ادبیات 
و شــعرایی چون حافظ، ســعدی، مولانا و... منتشر می شــود اما ما کشور 
هنرهای تجســمی نیســتیم و هیچ وقت هم نبوده ایم. تا قبل از کتاب های 
من، انتشار کتاب های تجسمی در ایران صفر بود مگر کتاب هایی که ترجمه 

شده است».

در سالروز تولد شاعر تهران مطرح شد

تبدیل خانه محمدعلی سپانلو به کافه

پرویز  تناولي:
ایران در زمینه هنرهاي عامیانه غنی ترین کشور دنیاست
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